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 تجارت دریایی-96

  

شاهزاده چهارم کـه   ایستاده بود وگو هوایچینگ روي برج دروازه شهر 

-ي لـب گوشـه  .کـرد را تماشا می اي بالا داشترفتاري باتکبر و روحیه

  .هایش به آرامی بالا رفت

زنم کـه  کتکش می اینقدر. یه، به این ژنرال اجازه بدید حمله کنهوانگ«

هاي اطراف او درحـالی کـه بـه شـاهزاده     ژنرال» !خودش رو خیس کنه

. ي نبرد شدندهاي خود را بالا زدند و آمادهکردند آستینچهارم نگاه می

  .قرار بودندها که یک تکه گوشت دیده بودند بیاي از گرگمانند گله

ي بـاریکش را دراز کـرد و روي   گو هوایچینگ انگشت اشـاره » .هیش«

تونیـد  شما نمـی . ستاون یک شاهزاده«.اش گذاشتپریدههاي رنگلب

  ».استفاده کنیداز چنین کلمات رکیکی 

  .ژنرال پلکی زد» یه، پس چی باید بگیم؟وانگ«
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هیچی نگـو؛  «.گو هوایچینگ نگاهی به او کرد و یک سیلی به سرش زد

  ».اگر پیروز نشی، امشب از شام خبري نیست

  .ژنرال با خوشحالی کتک خورد و باعجله فرار کرد» !اطاعت«

سـتاده شـود، دربـار    پیش از آنکه گزارش نبرد در جیانگنان به دربـار فر 

  .ي تجارت دریایی بودسلطنتی مشغول گفتگو درباره

در سلسله قبل، تجارت دریـایی  . اي طولانی دارهتجارت دریایی سابقه«

ممنوع بود؛ فقط به این دلیل که تاجران بـه خـاطر منـافع زیـاد حاضـر      

مو هانجانگ در وسط تـالار  » .بودند جان خودشون رو به خطر بیندازن

 صدایش بلند نبود اما کلماتش واضح و رسا بود، نـه آرام و . بودایستاده 

در تالاري که حتی صداي افتـادن سـوزن نیـز    . کردسریع صحبت می نه

شـد، تـک تـک کلمـات او بـه وضـوح بـه گـوش همگـان          شنیده مـی 

کنه به جاي ممنوعیت، بهتره ازش اسـتفاده  این زیردست فکر می«.رسید

  ».کنیم
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مقرراتی که مارکی ون یوان نوشته بود چندین بار رونویس شده بـود و  

درون این مقـررات گزارشـات   . مقامات عالیِ دربار آن را خوانده بودند

هاي طـلاي خـارجی و محصـولات    براي سکه نرخ قیمتو کامل دقیق 

در . مهمترین مورد برقراري مالیات دریـایی بـود  . داچن نوشته شده بود

د هنگفتی، دربار سلطنتی فقط ملـزم بـه ایجـاد بنـادر و     مقابل چنین سو

هـاي هنگفتـی دریافـت    توانست مالیاتحفظ نظم بود، و پس از آن می

به این ترتیب، درآمد سالانه خزانه دولت حداقل ده درصد افزایش . کند

  .کردپیدا می

وزیـر امورمـالی اولـین    » .کنه این قانون قابل اجراستاین مقام فکر می«

-به عنوان فردي که مـدیریت خزانـه  . بود که جلو رفت و نظر دادنفري 

دانست که این کار تـا چـه انـدازه    داري را برعهده داشت، او طبیعتا می

در ده سـال گذشـته، بـه خـاطر     «.براي سلسله چن پرمنفعت خواهد بود

داري نیـاز فـوري بـه پرشـدن داره؛ مالیـات      هاي پی در پی خزانهجنگ

  ».کنه برطرفا این مشکل رو تونه فوردریایی می
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تاسیس بندر مطمئنا چشمان کنجکاو مردم رو «:وزیر جنگ مخالفت کرد

نیرو براي محافظت از تاجران دریایی  جلب میکنه و افزایش به خودش

کنه این این مقام فکر می .بر و دشوار خواهد بودزماندر مناطق ساحلی 

  ».موضوع نیاز به بررسی بیشتر داره

اگر بخواهیم تجارت دریایی رو مجاز کنیم، باید «:دادگستري گفتوزیر 

قوانین مخصوص وضع بشه، که در مقررات مارکی ون یوان هم به ایـن  

کنـه جزئیـاتش کـافی    موضوع اشاره شده؛ با این حال، این مقام فکر می

  ».نیست

باید ادارات دولتی مربوط به ایـن کـار   خوایم بنادر رو باز کنیم، اگر می«

وزیـر  » .بندي مقامات و حقوق باید تنظـیم بشـه  تاسیس کنیم و رتبه رو

انتصابات موافقت یا مخالفت نکرد، تنها اموري که مربوط بـه وظـایفش   

  .بود را مطرح کرد

تنها وزیر تشریفات که کمترین ارتباط را با این موضوع داشت مداخلـه  

  .نکرد و ساکت ایستاد
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-ت دیگران گوش داد؛ به نظر نمـی اي آرام به نظرامو هانجانگ با چهره

نشینی داشته رسید به دلیل موانع متعددي که مطرح شده بود قصد عقب

  .باشد

امپراطور هونگ جنگ پس از اینکه در سکوت به نظرات مقامات گوش 

جینگ رونگ، تو چه «:مانده کردي باقیفرا داد، رو به سوي دو شاهزاده

  »کنی؟فکري می

چشمانش درخشید؛ او . کامل بهبود پیدا کرده بودشاهزاده ارشد به طور 

با شنیدن این حـرف، بلافاصـله   . منتظر فرصتی براي صحبت کردن بود

ارچن مقررات مارکی ون یوان رو به دقت «:یک قدم جلو رفت و گفت

کنه وقتی یک دانشور مانند مـارکی ون یـوان   ارچن فکر می. مطالعه کرد

فقط یک نظریه هست و در عمـل  کنه، ي این تجارت صحبت میدرباره

هـاي قبلـی تجـارت    حتما دلیلی وجود داشته که سلسله. کارساز نیست

ترسـم  اگر بدون فکر بنادر رو باز کنـیم، مـی  . خارجی رو ممنوع کردند

  ».فاجعه به بار بیاد
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ن حـرف  شاهزاده ارشد با ای. مو هانجانگ با شنیدن سخنانِ او اخم کرد

ایـن طـرح اسـت، و مطمئنـا بسـیاري از       کاملا نشان داده بود مخـالف 

شد گفت کـه او  مقامات قدیمی دربار نیز همین نظر را داشتند، حتی می

  .دل تعدادي از مقامات پیر را بدست آورده بود سخنانبا این 

مطمئنا، پس از سـخنرانی شـاهزاده ارشـد، بسـیاري از مقامـات جنـاح       

  .کار براي صحبت پیشقدم شدندمحافظه

  .جنگ حرفی نزد و نظر رویی وانگ را جویا شد امپراطور هونگ

کنه که ارچن فکر می«:جینگ چن جلو رفت و پس از کمی مکث گفت

بـا ایـن   . این راهکار قابل اجرا باشه، براي داچن مفید خواهـد بـود  اگر 

بهتـره بـا درنظـر    . حال، مقررات به اندازه کافی دقیـق و جـامع نیسـت   

وقت تنظـیم کنـیم و ابتـدا سـعی     ي مگرفتن نگرانیِ همه، یک اساسنامه

تونیم تجـارت دریـایی رو   کنیم یک بندر باز کنیم و اگر نتیجه نداد، می

  ».دوباره ممنوع کنیم
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. این موضوع چند روزي بود که در دربار مورد بحث قـرار گرفتـه بـود   

کسانی کـه فکـر   . کننده بودسخنانِ جینگ چن براي هر دو جناح راضی

و . توانسـتند منتظـر بماننـد و ببیننـد    است، مـی کردند این کار عملی می

ماندنـد  دهد، منتظر مـی کردند این کار نتیجه نمیکسانی که احساس می

  ».بهت گفته بودم«:تا با خنده و تمسخر بگویند

مسـئول  که چیزي که برادر دوم سلطنتی گفت کاملا درسته،، اما فردي «

کنـه  ن فکـر مـی  ارچ ـ. هست باید همه چیز رو با جزئیات بنویسـه بندر 

» .کسی که بیشترین اطلاعات رو در این زمینه داره بایـد منصـوب بشـه   

ي چشـم بـه مـو    شاهزاده ارشد سرش را پایین انـداخت، امـا از گوشـه   

  .هانجانگ نگاه کرد

او طبیعتا متوجه منظور . مو هانجانگ صحبت نکرد و در سکوت ایستاد

ده بـود، امـا زمـان    او این موضوع را مطرح کـر . شاهزاده ارشد شده بود

  .مناسبی براي دادن چنین مسئولیتی به او نبود
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رفت، امپراطور به سـخنان شـاهزاده ارشـد اعتنـا     همانطور که انتظار می

هر وزارتخانه با در نظر گـرفتن  . حرف جینگ چن کاملا منطقیه«. نکرد

کنـه و  ضروري هست یک اساسنامه تنظیم مـی کنه چیزهایی که فکر می

  ».کنهه جن ارائه میطی هفت روز ب

پس از دربار، مو هانجانگ زیاد با دیگـران صـحبت نکـرد و سـوار بـر      

  .به عمارت چنگ وانگ برگشتمستقیما کالسکه 

**  

چند قدم جلو رفت تـا بـه جینـگ    مارکی دینگنان به سرعت » .یهوانگ«

چن برسد، جینگ چن لباس درباري سفید مخصوص شاهزادگان را بـه  

  .تن داشت

  .جینگ چن مودبانه پاسخ داد» .مارکی«

کـار و  مارکی دینگنان متوجه شد که جینگ چن مثـل همیشـه محافظـه   

اش نیـز آرام بـود و هـیچ ردي از    چهـره  حالـت . رسدبه نظر می استوار

اي نداشت جز اینکـه سـعی   گرما نداشت، بنابراین مارکی دینگنان چاره
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 ـ مـن شـنیدم کـه وانـگ    «.تر رفتار کندکند صمیمانه ناخوشـه؛  را فـی اخی

خواد براي دیدنش بیاد، بـراي همـین از مـن    مادرش خیلی نگرانه و می

  ».فی کی آزاد میشهیه بپرسم وانگخواست که از وانگ

مـارکی  . معمولا، براي ملاقات بانوان خانواده نیـازي بـه گـزارش نبـود    

دانست که رویی وانگ دخترش را از بیرون رفتن منع کـرده  دینگنان می

  .اي بادرایت و مودبانه بودین طبیعتا این حرفش بهانهاست، بنابرا

با به یادآوردن بانو شیائو، جینگ چـن در مقابـل میـل بـه اخـم کـردن       

فی اخیرا ذهنش بـیش از حـد   وانگ. امروز خوبه«:مقاومت کرد و گفت

  ».فی بیادبراي تسلی دادن به وانگلطفا به به همسرتون بگید . درگیره

  ».حتما«:شنیدن این حرف بلافاصله لبخند زد مارکی دینگنان با

**  

دیشب جینگ شـائو او را بـراي   . رنگ و روي مو هانجانگ خوب نبود

. شـد  جلسه امروزِ دربار نیز طولانی. ودمدت طولانی در تخت غلتانده ب

پس از ایستادن به مـدت دو سـاعت، او در تمـام بـدنش احسـاس درد      
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یک جفت بازوي قدرتمند او به محض اینکه وارد کالسکه شد، . داشت

  .را گرفت

مـات و  ، ه بـود ي ورودي کالسـکه را کنـار زد  مو هانجانگ وقتی پـرده 

، یک آغوش گرم و آشـنا کشـیده شـد    بعد از اینکه به. مبهوت شده بود

  .آرام گرفت

  »کنی؟اینجا چیکار می«

چـی دسـتور   جینگ شائو محکم آن مرد را در آغوش گرفت، به کالسکه

دیـدم خیلـی   «.ي مو هانجانگ بوسـه زد ي خستهچهره حرکت داد و به

طول کشیده و تو برنگشتی، براي همین فکر کردم جلسه دربار طـولانی  

  ».نگران بودم خسته باشی، براي همین اومدم دنبالت. شده

مو هانجانگ تکان خورد، جاي راحتی در آغوشش پیدا کرد و خمیـازه  

دیشـب جلـوي خـودت رو    میدونی که خسته میشم، پس بایـد  «. کشید

  ».گرفتیمی
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 ماسـاژ  را هانجانـگ  مو دردناك کمر تا کرد دراز را دستش شائو جینگ

 بـه  ها چشم اون با گفت بهت کی. نیست من تقصیر«:کرد زمزمه و دهد

 دوبـاره  که میکردي التماس شوهرت به داشتی وضوح به کنی؟ نگاه من

وقتی به این فکر کـرد کـه چطـور دیشـب آنقـدر جـون        ».بده انجامش

ناگهـان احسـاس کـرد    چینگ را اذیت کرد که چشمانش خـیس شـد،   

  .دهانش خشک شد

غـره  خواست سرش را بلند کنـد و بـه او چشـم   مو هانجانگ می» ...تو«

او بدنش . اي نداشتبرود، اما به خاطر فضاي تاریک کالسکه هیچ فایده

چیـزي کـه   . ي جینگ شائو فرو بـرد در سینهرا چرخاند و صورتش را 

او تصمیم . شدچشم قادر به دیدن آن نبود، قلب به خاطرش آزرده نمی

  .گرفت کمی بخوابد
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رسید را مالید و در حین ماسـاژ توفـو   جینگ شائو هر جا که دستش می

گفتـه اقامتگـاه در پینـگ    و نیائو رسـید،  امروز یک نامه از ل« 1.خوردمی

  ».شدهجیانگ خریداري 

  »اوم«:مو هانجانگ به طور مبهم پاسخ داد

. به محض اینکـه جینـگ یـو رسـید، گـو هوایچینـگ حالشـو گرفـت        «

با فکـر بـه   » .کنجکاوم بدونم قصد داره توي گزارش جنگ چی بنویسه

ي لو جانپنگ از شکست جینگ یـو، جینـگ شـائو    لحن خوشحال نامه

دریایی چطور پیش موضوع تجارت «.اش را بگیردنتوانست جلوي خنده

  »میره؟

ها پدر تاجدار از تمام وزارتخانه. برادر قبلا این موضوع رو مطرح کرد«

هنـوز مشـخص نیسـت چقـدر     . خواست که تعدادي مقررات بنویسـند 

توانست چشمانش را آلود بود که نمیمو هانجانگ آنقدر خواب» .قطعیه

                                                           
  .کند، اغلب جنسیعموما به این معنی هست که از کسی سواستفاده می) خوردتوفو می(گفتن اینکه کسی .  1
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ه خودش را به کامل و واضح پاسخ داد، سپس ناخودآگااو . باز نگه دارد

  . ي جینگ شائو مالیدسینه

با این حرکت قلب جینگ شائو به خارش افتاد، اما او جلوي خودش را 

-دانست که جون چینگ به شـدت خـواب  او می. گرفت و تکان نخورد

آلود است، بنابراین صحبت کردن را تمام کرد و اجازه داد فردي که در 

  .براي مدتی در آرامش بخوابد استآغوشش 

**  

یه هست به نفع وانگ. تونه به تاج و تخت برسهچنگ وانگ دیگه نمی«

چرا بـراي خـودت دردسـر    . که چنگ وانگ رو به جناح خودش بکشه

فی که با مارشنس دینگنان با نگاه کردن به رویی وانگ» کنی؟درست می

ها کلماتی این. پریده روي تخت دراز کشیده بود آه کشیداي رنگچهره

او مادر خونیِ . فی بگویدکی از او خواسته بود به رویی وانگبود که مار

، بلکه دومین همسر رسمی مارکی دینگنان بـود کـه   فی نبودرویی وانگ
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گفتن بسـیاري از کلمـات   . فی ازدواج کرده بودپس از تولد رویی وانگ

  .شددرست نبود، اما آنچه مارکی از او خواسته بود باید گفته می

کنـه، امـا   حرومزاده هنوز داره تو عمارت دوم زنـدگی مـی  ي اون بچه«

فی این کلمات را گفـت، دوبـاره   وقتی رویی وانگ» .شیائوسیِ من رفته

  .اشک در چشمانش حلقه زد

تنها پست، ... يگیري کرد بود، به جز اون حرومزادهحکیم بزرگ نتیجه«

فـتن  با گ» !تونه روح شیائوسی رو سرکوب کنه چنگ وانگهکسی که می

این حرف، چشمانش غرق در نفرت شد؛ او شنیده بود که چنگ وانـگ  

  . قبل از اینکه نوزاد یک ماهه شود، او را در آغوش گرفته بود

کـرد، بـدنش   ها، او در میدان نبـرد قتـل و کشـتار مـی    در تمام این سال

اگر یک نوزاد ضـعیف  . جو بودي ارواح انتقامسرشار از انرژي خصمانه

  شد؟گرفت، عمرش کوتاه نمیقرار می تحت تاثیر آن

او نگاهی به . مارشنس دینگنان از روي تعجب فریاد کشید» !خداي من«

کنیزي که بیرون در ایسـتاده بـود را    تا چپ و راست انداخت، بلند شد
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تـونی ایـن مزخرفـات رو    نمـی «.مرخص کند، سپس برگشت و نشست

  ».یه گوش کنوانگحرف به . بگی


